بافته در جاذبه و نور

پخته در گرمای خون

و گریزنده چون برقی، در گردش نابهنگام شهاب ها

از ابر بخشندگی آموخته ام، از باران رویاندن

از آفتاب زندگی و
از هستی، عشق

زمان من در واژه ها نمی گنجد و
در عقربه های ساعتی نامرئی می چرخد
در تیک تاک چشم بهم زدن

در ضرباهنگ طپش سینه

در دغدغه ای که به بی خیالی می رسد

در فاصلهء بودن و نبودنی
که مثل هماهنگی دم و بازدم 

همیشه باور نکردنی است

از جاده های ناهموار به این کناره آمده ام

در خورجینم هدیه ای ست

پوشیده در الماس واژه ها

با دو مرواریدی از ابهام و ایهام

که گوش آویز شنیدن هایند
از صاعقه منفحر شدن نیاموخته ام
از توفان ویرانگری

و از مرگ بی اعتنائی

که در این مدرسه
آدمی به وحش می پیوندد و

درختان سوگواران بی پناهی فصل اند
نه! بگذارید همواره از بخشش ابر بگویم

از باران رویاننده
و از عشق

که سوء تفاهمی خواهد بود

اگر آفتاب گواه فروتنی ما نباشد
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